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 سعید پورصمیمی
در سفر به دیگر سو

 اکران آنلاین
پرتره هوشنگ مرادی کرمانی

 مهران مدیری
با سریالی جدید

عبـــاس رافعی در تـــدارک ســـاخت فیلمی با 
بـــازی ســـعید پورصمیمـــی درباره یـــک آیین 
قدیمی عجیب در ایران اســـت.این کارگردان 
اســـفند ســـال گذشـــته یک پروانه ســـاخت 
برای فیلمنامه‌ای به نام »ســـفر به دیگر سو« 
گرفت که درباره یک روســـتا است که اتفاقی 
در آن رخ می‌دهـــد و اهالـــی بـــرای نجات آن 
بایـــد کاری کنند. طبق یک آیین قدیمی برای 
حفظ روســـتا باید برای قناتِ قهـــر کرده آن، 
همســـری اختیار کرد و برهمین اساس تمام 
مراسم خواســـتگاری و ازدواج به شکل کامل 

اجرا می‌شـــود. /ایسنا

مدیـــری  مهـــران  ســـریال  پیش‌تولیـــد 
در تلویزیـــون آغـــاز شـــده اســـت و قـــرار 
اســـت به کنداکتـــور پاییز برســـد. مهدی 
نقویـــان رئیس مرکـــز ســـیمافیلم اعلام 
کرد که مهران مدیـــری یکی از گزینه‌های 
محتمـــل بـــرای همـــکاری بـــا تلویزیـــون 
اســـت. از دیگـــر جزییـــات نقـــل شـــده 
این ســـریال تلویزیونی، طنـــز متفاوت از 
مهـــران مدیری اســـت کـــه نه شـــبیه به 
کارهای قدیمـــی او در تلویزیون اســـت و 
نه شـــباهتی به کارهای اخیر او در شـــبکه 

نمایـــش خانگی دارد./تســـنیم

مســـتند »قصه‌ها« ســـاخته مهـــدی جعفری 
که نگاهی بـــه زندگی و آثار نویســـنده محبوب 
معاصـــر هوشـــنگ مـــرادی کرمانـــی دارد، بـــه 

صـــورت آنلایـــن در روبیکا اکران شـــد.
مســـتند بلند »قصه‌ها« تولید مرکز گســـترش 
سینمای مســـتند، تجربی و پویانمایی است.
آثار هوشنگ مرادی کرمانی توسط کارگردانان 
بـــه فیلـــم و ســـریال تبدیـــل شـــده اســـت. 
»قصه‌هـــای مجیـــد« شـــناخته شـــده‌ترین و 
دوســـت داشتنی‌ترین اثر او اســـت که در دهه 
۷۰، توســـط زنده‌یـــاد کیومـــرث پوراحمـــد به 
سریال تبدیل شد و هنوز تماشایی است./برنا

واقعیت این 
است که در 

سینمای ایران 
گرچه از کتاب 

به عنوان منبع 
الهام و نگارش 

قصه و فیلمنامه 
استفاده شده که 

بیش از همه در 
سینمای اقتباسی 

ظهور می‌کند اما 
خود کتاب کمتر 
در درون قصه و 

کانون تصویر قرار 
گرفته و روایت 

شده است

واقعیت این اســـت که در ســـینمای ایران 
گرچـــه از کتـــاب به عنـــوان منبـــع الهام و 
نـــگارش قصه و فیلمنامه اســـتفاده شـــده 
که بیـــش از همه در ســـینمای اقتباســـی 
ظهـــور می‌کنـــد اما خـــود کتـــاب کمتر در 
درون قصـــه و کانـــون تصویر قـــرار گرفته و 
روایت شـــده اســـت. کمتر فیلمی را به یاد 
می‌آوریم که مثلاً قصـــه آن، روایت نگارش 

یک کتاب باشـــد، یا داســـتان مشـــکلات 
یک نویســـنده در نگارش و انتشـــار کتاب 
را دســـتمایه روایـــت خود قرار داده باشـــد 
یا شـــخصیت اصلی و قهرمان آن مثلاً یک 
ناشـــر باشـــد.  البته فیلم‌هایـــی داریم که 
شـــخصیت محوری آن نویســـنده است اما 
خود نویســـندگی به مثابه شکلی از زیستن 
دراماتیزه نشـــده یا دســـت‌کم به اشارات و 

فیلـــم ســـینمایی »موســـی کلیـــم‌الله)ع(: بـــه وقت 
طلـــوع« که ایـــن روزها بر پـــرده سینماســـت و مورد 

اســـتقبال قـــرار گرفتـــه، قرار اســـت به شـــهرهای بدون ســـینما برود.
این فیلم از طریق »شـــبکه اکران سیار بهمن ســـبز« در شهرهای فاقد 

ســـینما به نمایش درمی‌آید.
علاقه‌منـــدان بـــرای درخواســـت نمایـــش جدیدترین اثر ســـینمایی 
ابراهیـــم حاتمی‌کیـــا در شـــهر و محله‌های خـــود می‌تواننـــد از طریق 

ســـامانه esayar.ir اقـــدام کنند.
از  یکـــی  ســـیار  اکـــران 
پدیده‌هـــای قابـــل توجه 
شـــیوه توزیع فیلم است 
یـــش  نما ن  مـــکا ا کـــه 
ی  ا بـــر ا  ر ی  کثـــر ا حد
علاقه‌مندان به سینمای 
ایـــران فراهـــم می‌کنـــد.  
»موســـی کلیم‌الله« تاکنون با فروش ۴۰ میلیارد تومانی، پرفروش‌ترین 

فیلـــم غیرکمـــدی سینماهاســـت.
واحد اکران ســـیار موسســـه بهمن ســـبز در فاصله یک ســـال گذشته 
توانســـته اســـت امکان نمایش فیلم‌های ســـینمای ایران را برای بیش 
از یـــک میلیون مخاطب در ۱۰۰۰ شـــهر و ۱۲۰۰ روســـتا در ســـطح کشـــور 

کند. فراهم 
فیلم ســـینمایی »موســـی کلیم‌الله )ع(: بـــه وقت طلوع« بـــه کارگردانی 
ابراهیـــم حاتمی‌کیـــا و تهیه‌کنندگی ســـیدمحمود رضـــوی و محصول 
ســـیمافیلم اســـت. اکران این فیلم از اســـفندماه آغاز شده و همچنان 

ادامه دارد.

پیشخوان فرهنگی

اکران سیار »موسی کلیم‌الله«

اگر بـــه تکنـــوازی تار علاقـــه داریـــد آلبومـــی از صائب 
کاکاوند به بـــازار آمده که روایتی از ســـه مرحله خلقت 

دارد.
صائـــب کاکاوند درباره آلبوم موســـیقی »بـــاز یک آغاز« نوشـــته »بر این 
باورم که موســـیقی بی‌کلام بیـــان خاص خویش را دارد، چه بســـا درک 
این موســـیقی نیازمند تفکر و تعمق بســـیاری نیز باشـــد. در سال‌های 
اخیر ضبـــط مجموعه‌ »باز یک آغاز« را بر اســـاس ســـه مرحله‌ خلقت: 

زایش، رویـــش و زوال آغاز کردم.
تـــی  جملا  : یـــش ا ز
 ، ر شـــو ه  ســـتگا د ر  د
مدگردی‌هایـــی بـــه آواز 
بـــا  دشـــتی  و  ابوعطـــا 
و  تارهـــا  چندصدایـــی 
فضاســـازی‌هایی در این 
بخـــش، مجهـــول بودن 
زایـــش را تداعـــی می‌کند. ایـــن بخش با پنـــج ضربی »هلهلـــه« پایان 

. بـــد می‌یا
رویـــش: بخش مهمـــی از زندگی، تـــاش برای یافتن خویـــش که توأم 
با اندیشـــیدن اســـت. این بخش در آواز بیات اصفهان نواخته شـــده و 

نظم را در روح انســـان به تصویر می‌کشـــد.
زوال: بخش مبهم فلســـفه‌ خلقت، دال بر فانی بودن جســـم، روحی 
کـــه در جریان و حرکت خویش اســـت. زوال در دســـتگاه ماهـــور و آواز 
دشـــتی اجرا شـــده و در انتها با قطعه »پایکوبی« پایان می‌یابد و شـــاید 

آغازی دوباره.«
این اثر توسط انتشارات »ماهور« منتشر شده است.

 روایتی از تکنوازی تار

داســـتان و فیلم‌های پینوکیو عروســـک چوبی که 
همیشه ماجراهایی تلخ و شـــیرین از او سر زده از 

نوســـتالژی‌هایی است که همیشـــه مورد اســـتقبال و توجه است. قرار 
اســـت تئاتری بـــا عنوان »آخرین فریب پینوکیو« از یکشـــنبه بیســـت و 

چهارم فروردین‌مـــاه در مرکز تئاتر مولـــوی روی صحنه برود.
نمایـــش »آخریـــن فریـــب پینوکیـــو« نوشـــته و کار ســـعید نیکـــورزم و 
تهیه‌کنندگـــی امیرعبـــاس رنجبـــر، هـــر شـــب )به‌جـــز شـــنبه‌ها( از 
ســـاعت۱۸:۳۰ در ســـالن اصلی مرکز تئاتـــر مولوی به صحنـــه می‌رود.
پرنیـــا ‌ســـراج، حامد ‌قاســـمی، 
و  بازیـــار  )مرضیـــه(  شـــادی 
قاســـم ‌روشـــنایی بازیگران این 
نمایش ۷۰ دقیقه‌ای هســـتند. 
در خلاصه داستان این نمایش 
آمده اســـت: »من بـــرای خودم 

یه پـــدر می‌ســـازم.
یه روزی ژپتو منو ســـاخت. الان 

من اونو می‌ســـازم.«
علاقه‌منـــدان می‌تواننـــد برای 
تهیـــه بلیـــت ایـــن نمایـــش به 
ســـایت تیوال مراجعـــه کنند.

»آخرین فریب پینوکیو« در مولوی

ارجاعات کوتاهی از آن بسنده شده است. 
شاید شاخص ترین فیلمساز ایرانی که به 
بازنمایی کتاب در فیلم‌هایش توجه کرده 
داریـــوش مهرجویی باشـــد. کارگردانی که 
خـــود اهل قلم بـــود و به عنوان نویســـنده 
و مترجم و مؤلـــف صاحب چندین کتاب 
بود. مهم‌تریـــن فیلم مهرجویی که رد پای 
حضـــور کتـــاب در آن پررنگ اســـت فیلم 
»هامـــون« اســـت کـــه یکـــی از مهم‌ترین 
محســـوب  هـــم  او  کارنامـــه  فیلم‌هـــای 
می‌شود. اساســـاً سکانس آشنایی مهشید 
و هامون در کتاب‌فروشـــی و مبادله کتاب 
یکی از مهم‌ترین برش‌ها در نشـــان دادن 
رابطه این زوج است. در این صحنه شاهد 
معرفـــی چنـــد کتـــاب هســـتیم، از جمله 
»آســـیا در برابر غرب« داریوش شـــایگان. 
صحنه‌ای کـــه دوربین تصویـــر جلد کتاب 
را به طور کامـــل قاب می‌گیـــرد و در نمای 
کلـــوزآپ نمایـــش می‌دهـــد. در همیـــن 
ســـکانس هامون کتـــاب خـــودش را که ۵ 
داســـتان از اوست از قفســـه کتاب بیرون 
می‌کشـــد و به مهشید نشـــان می‌دهد. در 
سکانســـی دیگر زمانی که هامون به خانه 
علی عابدینی مـــی‌رود دربـــاره کتاب »ذن 
و فن نگهداشـــت موتورسیکلت« صحبت 
می‌شـــود که روایتـــی فلســـفی از خاطرات 
ســـفر ۱۷ روزه رابرت پیرســـیگ نویســـنده 
کتـــاب با موتورســـیکلت، از مینه ســـوتا به 
کالیفرنیا است. مهرجویی در فیلم »پری« 
هم به تأثیـــر خواندن یک کتـــاب عرفانی 
بر شخصیت زن قصه‌اش می‌پردازد. اصغر 
فرهادی هم در فیلم فروشـــنده در یکی از 
ســـکانس‌ها، مطالعه کتاب غلامحســـین 
ســـاعدی در کلاس درس و نیـــز اهـــدای 
کتاب‌هـــای معلـــم بـــه کتابخانه مدرســـه 
را طـــرح می‌کنـــد. فیلـــم گرداب حســـن 
هدایـــت هـــم کـــه یکـــی از بخش‌هایش 
دربـــاره صـــادق هدایـــت اســـت )بـــا بازی 
بهروز شـــعیبی( اثـــر دیگری اســـت که به 
کتاب‌هـــای هدایت ارجـــاع می‌دهد. یکی 
از مهم‌تریـــن فیلم‌هـــای ایرانی کـــه در آن 
کتاب و کتابخوانی مـــورد توجه قرار گرفته 
اســـت فیلم »شـــب‌های روشـــن« فـــرزاد 
مؤتمن اســـت که قصه و عنـــوان فیلم هم 
از کتاب شـــب‌های روشن داستایوفسکی 

برداشته شـــده است. 
با این همه در ســـینمای ایـــران، فیلم‌های 
ایرانـــی‌‌ای که به شـــکل جدی و مشـــخص 
قصه را بر محـــور کتاب روایـــت کند کمتر 
دیده می‌شـــود جز فیلـــم »درخت گلابی« 
داریوش مهرجویی و »یک بوس کوچولو« 
بهمـــن فرمـــان‌آرا که بخشـــی از داســـتان 
بـــه چالش‌هـــای نوشـــتن و نویســـندگی 
می‌پردازد. اما فیلمـــی که کل قصه آن مثلاً 
درباره سرگذشـــت یک کتاب یا کتابخوان 
باشـــد یا تجربه زیســـته یک کتاب باز را به 

تصویر بکشـــد، به نـــدرت دیده‌ایم.

کتاب در سینما؛ آگهی یا آگاهی

در قســـمتی از ســـریال پایتخت، نقـــی معمولی برای اینکه در چشـــم خانواده خواســـتگار 
دخترش ژســـت فرهنگی بگیرد و خود را اهـــل کتاب و کتابخوانی جلـــوه دهد، کلی کتاب 
از مســـجد محله اجاره می‌کنـــد و آن را به خانه مـــی‌آورد. گرچه اســـتفاده از کتاب در اینجا 
تمهیـــدی طنازانه دارد و برای خلق موقعیـــت کمدی به کار رفته، اما نقـــدی جدی در پس 
آن نهفته و اینکه در بســـیاری از خانه‌هـــا، کتاب به مثابه دکور مورد اســـتفاده قرار می‌گیرد 
و کارکرد زیبایی‌شناســـی دارد نه اینکه مطالعه شـــود. جالب اینکه این وضعیت در ســـینما 
و تلویزیون ما هم حاکم اســـت گرچه ذات و ماهیت سینما تصویر اســـت و ماندگاری‌ آن در 
خلـــق تصاویر جذاب و نگاتیوهایی که آرشـــیو می‌شـــود، امـــا این قصه و داســـتان و روایت 
اســـت که ســـینما را دیدنی‌تر می‌کند. قصه‌هایی که بیش از تصویر و قبـــل از اینکه در قاب 
دوربین قرار بگیرد به وســـیله قلم‌ها خلق شـــده و روی کاغذ ثبت می‌شـــود. رمان، ادبیات 
داســـتانی و نمایشـــی و در نهایت فیلمنامه ساختار و استخوان‌بندی ســـینما را می‌سازد و 
این منطق پیوند ناگسســـتنی بین کتاب و سینماســـت، بین کاغذ و ورق با دوربین. برخی 
ســـینما و تلویزیون را به واســـطه هژمونی تصویر، مانعی مهم در بســـط فرهنگ کتابخوانی 
می‌دانند و مثلاً از منظر مکتب فرانکفورتی، ســـینما و تلویزیون را ابزاری مؤثر در گســـترش 
عوام‌زدگی می‌دانند که ذاتاً با کتاب و مناســـبات آن در تعارض اســـت اما قطعاً میان این دو 
مدیوم فرهنگی و فرهنگ‌ساز، دیالکتیک روش‌مند و نمادینی تصور می‌شود که متأسفانه 

کمتر در ســـینما و تلویزیون ما مورد اســـتفاده قرار گرفته است.

گزارش

نژلا پیکانیان
روزنامه‌نگار

موسیقی احساس انگیز )4(

موسیقی در سطوح واقعیت

یادداشت

محسن نفر

پژوهشگر هنر

افزایش حضور نسل جدید در عرصه‌های فرهنگی و هنری

نقل قول

بـــا فراگیـــری ملی هنـــر در فضای پـــس از انقلاب اســـامی شـــاهد توســـعه بخش 
خصوصـــی در حوزه فرهنگ و هنر بودیم. افزایش تعداد اماکن فرهنگی، گســـترش 
سالن‌های سینما، نمایش، موســـیقی، گالری‌ها و نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی، 
موجب شـــد هنر بـــه پدیده‌ای عمومی‌تر و در دســـترس‌تر برای اقشـــار وســـیع‌تری 
از جامعـــه تبدیـــل شـــود. افزایـــش دانشـــگاه‌ها و مراکـــز آمـــوزش رســـمی در کنار 
آموزشـــگاه‌های آزاد و مراکز مهارت‌آموزی موجب شد آموزش هنر 
در سطح گســـترده‌تری ارائه شـــود. این روند، موجب افزایش 
دسترســـی نســـل جوان به فضاهای آموزشی و ارتقای سطح 
مهارتی هنرمندان آینده شد. این گسترش زیرساخت‌های 
آموزشـــی به گونـــه‌ای بود که امـــروز شـــاهد افزایش حضور 

نســـل جدید در عرصه‌های فرهنگی وهنری هســـتیم.

 گفت‌و‌گو با نادره رضایی معاون امور هنری

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

روز تعطیل فریس بولر 
جان هیوز

عمر بسیار سریع می‌گذرد.

اگر گاهی یک‌بار نایســـتی و بـــه اطراف نگاه نکنی 

آن را از دست می‌دهی.

دیالوگ

قلم‌هایی که بر تن تاریخ زخم می‌زنند
درباره یادگاری نگاری بر میراث فرهنگی

صفحات شـــبکه‌های اجتماعـــی این روزها جولانـــگاه تصاویری دردنـــاک و نگران‌کننده 
شـــده است؛ دســـتانی بی‌ملاحظه که گویی لذت ســـفر را در تخریب تاریخ می‌جویند، 
بـــا قلم و ابـــزار خود بر ســـتون‌های اســـتوار تخت جمشـــید یـــادگاری می‌نویســـند و با 
کنده‌کاری‌هایشـــان، زخمی عمیـــق بر پیکر ایـــن گنجینه‌های باســـتانی وارد می‌کنند. 
بازنشـــر این تصاویر، موجی از واکنش‌های اعتراضی را در میـــان کاربران فضای مجازی 

برانگیخته است.
در میـــان ایـــن کاربـــران، فـــردی که خـــود را بـــا جمله»ما چگونـــه ما شـــدیم؟« معرفی 
کـــرده که به نظر می‌رســـد به کتاب مشـــهور صـــادق زیبـــاکلام اشـــاره دارد، تصویری از 
حکاکی‌هایـــی به زبان انگلیســـی بر بنایی تاریخی منتشـــر کرده و مدعی شـــده که آنها 
را توریســـت‌های غربی به روی دروازه ملل تخت جمشـــید نوشـــته‌اند و تأکید کرده که 
بی‌فرهنگی، پدیده‌ای ریشـــه‌دار در تاریخ اســـت. دامنه ایـــن بی‌حرمتی‌های فرهنگی 
تنها به شـــیراز محدود نمانده اســـت. قاســـم محمدی که خود را جانباز و رزمنده دفاع 
مقـــدس معرفی کـــرده، با انتشـــار ویدیویـــی از اصفهان، تأســـف خـــود را از رفتارهای 
مشـــابه در سی‌و‌ســـه‌پل ابـــراز کرده اســـت؛ جایی که چنـــد گردشـــگر از طاق‌های این 

پـــل تاریخی آویزان شـــده‌اند!
 امـــا واکنش‌ها در فضای مجازی فراتر از ابراز تاســـف و انزجار به این رفتار ضدفرهنگی 
اســـت. احســـان دهقانکار، کاربر دیگـــری این اقدامـــات را با تهاجم اســـکندر مقدونی 
مقایســـه و گلایـــه کـــرده در حالی که هخامنشـــیان تخت جمشـــید را بنـــا کردند، حالا 
برخی از نـــوادگان کوروش کمر به ویرانی‌اش بســـته‌اند. در کنار آســـیب‌های اینچنینی 
بـــه بناهای تاریخـــی، کاربران بســـیاری نیز به تخریب طبیعت و محیط زیســـت اشـــاره 
کرده‌اند؛ زباله‌های رها شـــده در سواحل شـــمالی و جنوبی، شاخه‌های درهم شکسته 
درختان و درختان سوخته در جهل گردشـــگران، تنها نمونه‌هایی از این بی‌مبالاتی‌ها 
هســـتند. حتی جزیـــره زیبای هرمز نیـــز از این آســـیب‌ها در امان نمانـــده و این روزها 
بحـــث بر ســـر تاراج خـــاک آن، به شـــکل‌گیری هشـــتگ‌ها و کمپین‌هایی بـــرای حفظ 
این جزیره منجر شـــده اســـت. هرچند که برخی معتقدند ماجرای خاک هرمز ابعادی 

فراتر از چند ظرف و کیســـه پلاستیکی دارد.
در دل ایـــن واکنش‌هـــای خشـــمگین، هـــر ازچندی ایده‌هـــای خلاقانـــه و گاه طنز هم 
مطـــرح شـــده‌اند. کاربری بـــا نام مهدیـــه، پیشـــنهاد داده کـــه مســـئولان، ماکت‌های 
نمادینی از تخت جمشـــید را برای این دســـته از گردشگران بگذارند تا هرچقدر دلشان 
می‌خواهـــد روی آنهـــا یادگاری بنویســـند و کنـــده کاری کننـــد. اما کاربـــران جدی‌تر، بر 
ضـــرورت اعمـــال جریمه‌های ســـنگین بـــرای متخلفـــان در کنـــار تقویـــت حفاظت از 

بناهـــای تاریخی تأکیـــد کرده‌اند.
غ از واکنش‌های مردمی، بـــرای مقابله با این دســـت فجایع فرهنگـــی، نمی‌توان  فـــار
تنهـــا به ابراز تأســـف و محکوم کردن بســـنده کـــرد. همان‌طور که کارشناســـان میراث 
فرهنگی بارها تأکید کرده‌اند، توســـل به راهکارهای عملـــی و بلندمدت فرهنگی امری 
اجتناب‌ناپذیر اســـت. آموزش و فرهنگ‌ســـازی در زمینه ارزش میراث فرهنگی، ترویج 
حس تعلق و مســـئولیت اجتماعی و آگاه‌ســـازی عمومی از طریق رســـانه‌های مختلف، 
نقشـــی حیاتی در تغییر نگرش‌ها ایفـــا می‌کند. باید به گردشـــگران آموخت که بازدید 
از یک اثر تاریخی، فرصتی برای تعامل با گذشـــته اســـت، نه صحنه‌ای برای تخریب آن.
در این بین نگاهی به تجربیات موفق جهانی نیز می‌تواند راهگشـــا باشـــد. کشورهایی 
با میـــراث فرهنگی غنی، با وضع قوانین ســـختگیرانه و اعمال مجازات‌های ســـنگین، 
)چنانچـــه در ایتالیـــا، یادگاری‌نویســـی می‌تواند جریمـــه‌ای ده‌ها هـــزار یورویی و حتی 
حبس را به همراه داشـــته باشـــد( اســـتفاده از سیستم‌های نظارتی پیشـــرفته و اجرای 
برنامه‌های آموزشـــی و مشـــارکت مردمی، توانســـته‌اند تـــا حد زیادی از این آســـیب‌ها 
جلوگیری کنند. ســـازمان‌هایی مانند National Trust در انگلســـتان، نمونه موفقی 
از جلـــب مشـــارکت مردمی در حفظ میراث فرهنگی هســـتند. مدیریت گردشـــگری و 
ارائه اطلاعات جامع به گردشـــگران پیش از بازدید نیـــز می‌تواند از جمله این راهکارها 
باشـــد. در آخر آنکه حفظ میـــراث تاریخی، نیازمنـــد توجه و مراقبت همگانی اســـت و 
بـــرای جلوگیری از تکرار ایـــن فجایع، نیازمند اقدامات عملـــی و برنامه‌ریزی بلندمدت 
بویژه از دریچه فرهنگ هســـتیم. بی‌شـــک، بی‌توجهی به این میـــراث گرانبها، نه تنها 

زخمـــی بر پیکر تاریخ، بلکه خدشـــه‌ای بـــر هویت و فرهنگ مـــا خواهد بود.

یادداشت 4

مریم شهبازی

روزنامه‌نگار

موســـیقی مـــا را به ســـه ســـطح می‌بـــرد. 1- حس 
2- خیال 3- وهم. احســـاس، واقعیتی اســـت که از 
دریافت موســـیقی در هر ســـطح، نصیب می‌شود. 
موســـیقی احســـاس‌انگیز، اصطلاحی برای سطح 
دوم و سوم است. اگرچه مطابق تعریف، احساس 
به هر سه ســـطح تعلق دارد. زیرا واقعیتی است که 
به شـــکل فهم، نصیب و عارض می‌شود. اما خارج 
از آن تعریف، دایره‌ای وسیع‌تر از حس را می‌گشاید 
و بـــه فراتر از آن تعلق می‌یابد. همـــان طور که قبلاً 
گفته شـــد، افهام برتـــر از حس، خیالـــی، وهمی، 
عقلـــی، شـــهودی و قلبی بودنـــد و احســـاس، به 
آن حوزه‌هـــا هـــم تعلـــق دارد. جاهایی که دســـت 
حس بـــه آنهـــا نمی‌رســـد و البته حس، مشـــمول 
احســـاس هـــم هســـت. موســـیقی‌های در مرتبه 
حـــس، موســـیقی‌های مفهوم و معمولی هســـتند 
کـــه اکثراً غم‌هـــا و شـــادی‌های آشـــنا و ملموس را 
حکایـــت و روایت می‌کننـــد. این ســـطح، بی نیاز 
از تفکر اســـت. زیرا مســـأله‌ای حل ناشـــده نیست 
کـــه محتاج تفکـــر برای تفهم باشـــد. این ســـطح، 

بیشـــتر همتراز هیجانات است. هیجان چیست؟ 
واکنش دفعـــی و نابهنگام نســـبت به احســـاس، 
ادراک، مفهوم و محســـوس. اگر در مقابل هر یک، 
واکنشـــی )اکثراً عملـــی و فیزیولوژیـــک( رخ دهد، 
هیجـــان تحقـــق می‌یابـــد. ممکـــن اســـت برخی، 
واکنش‌هـــا را غریزی یـــا معلول غریـــزه را هیجان 
بدانند. آری البته. ولی نازل‌ترین ســـطح هیجانات 
به آنها راه می‌برند. واکنش‌های ســـطوح بالاتر هم، 
موجب بـــروز هیجانات می‌شـــوند. مثلاً فهمیدن 
یک راز. حل یک مســـأله )ریاضی، فلسفی، نظامی، 
تاریخـــی، حقوقی، سیاســـی و...(. در پـــی آنها که 
خیـــال و وهم و عقل و فواد )قلب( برایشـــان فعال 
و در تلاشـــند، هیجـــان، یعنـــی واکنـــش دفعـــی و 
نابهنگام هـــم رخ می‌دهـــد. اگر هیجان ناشـــی از 
حس باشـــد، هیجـــان، حســـی یا غریزی اســـت. 
بخشی از موســـیقی‌ها که در سطح حس هستند، 
موجـــب چنان هیجاناتی می‌شـــوند. هیجاناتی که 
به رقـــص، رزم، اشـــک، آه و اندوه ختم می‌شـــوند. 
اینهـــا را اگرچـــه احســـاس )ادارک( می‌شـــوند، 
موســـیقی‌های احســـاس‌انگیز نمی‌نامیـــم. ایـــن 
دسته، شـــامل موســـیقی‌های حســـی یا هیجانی 
نامگذاری می‌شـــوند. موســـیقی‌هایی کـــه در پی 
آنهـــا، رقص، رزم، اشـــک، آه و اندوه بـــروز می‌کند. 
در این ســـطح، تفکر بـــه معنی تـــاش ذهنی برای 
فهمیـــدن و پـــی بـــردن، موضوعیـــت نـــدارد. زیرا 

موضـــوع، محســـوس و مفهوم اســـت و چیزی که 
محســـوس و مفهـــوم اســـت، تفکـــر نمی‌خواهد. 
تفکـــر، مربـــوط به ســـطوح خیـــال، وهـــم و عقل 
است. موســـیقی احســـاس‌انگیز، احساس، فهم 
و دریافتی اســـت که از اســـتماع موســـیقی برای ما 

اتفـــاق می‌افتد.
در مرحلـــه خیال، ما با تخیل موســـیقیدان روبه‌رو 
هســـتیم. اینکه او تخیلـــش در مقابـــل موضوعی 
قدیم یا حادث )مســـبوق و محدَث(، چگونه فعال 
شـــده و چـــه افق‌هایـــی را گشـــوده! و مخاطب در 
مقابل ایـــن اثر، چه فهمی را دریافـــت کرده؟ اگر به 
فهم و دریافتی نایل شـــود، احســـاس رخ می‌دهد. 
درغیر این‌صورت، موسیقی، تفکرآمیز است. یعنی 
تلاش بـــرای فهم اثر. در موســـیقی قـــرون 17 تا 19 
اروپا که به موســـیقی کلاســـیک معروف است، این 

حالات بســـیار وافر و مشـــهود است.
در موسیقی ما، نغمه‌ها و گوشه‌های ردیف سنتی، 
چنانند. تلاش بـــرای فهمیدن، ملزوم آنهاســـت. 
پس اولین سطح موســـیقی احساس‌انگیز، مرتبه 
خیـــال و مواجهه با تخیل موســـیقیدان )هنرمند( 
و تـــاش برای فهـــم آن )تفکرانگیـــز( و واکنش در 
مقابل آن )احســـاس‌انگیز(، پس از فهم و دریافت 
اســـت. ایـــن واکنش، همان احســـاس اســـت که 
هم دریافت واقعیت اثر اســـت و هم بـــروز و اظهار 

خارجی و فیزیولوژیـــک مواجهه با آن.


